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 . مقدمه3

 ،نر و در ادوار ااتلس دارد هه در مطح جنا هایرلمات ُو  اتاتایزوجیهِ  ،هن ال  و منزاینر

ابستثنا نیبس  و دارنسدر  شید  هنیر اینان نیسز از ایسو قاعسدر هل سرها شناخته شده و اربدان

 ،هاهبستند و اسندم دیگسن مسنزایو ف آنو اعن  اینانر خاص هایر ام  هه بیانگن روح ننانه

ااننسسدِ بنسسای بسسه تیانسسد  ایسسو ناتادهسسا اردنشنامسسها اررا بسسدان پننسسج جانافیسسایرایسسو  مسساهنان

    ، اعنیی باشدیا هاتچین اندرز و پند الاتیس و عینر وجاتنید، تا 

، بازگیهننسدر ایسو هاگاثسهانسدرزهای زردشس  در مسنودهای قدا ِ بی  از دوهزارمسالج 

شسده از هاتان نابتیو روزهایر هه تاریخ و اسدنی   آ ساز  ،دیارحقیق  ام  هه انداان ایو 

اند و هاتیاره صشح و درمتر یادیگن را خیامستار بسیده و هگینه مانان بید، اتیجه ایوام 

ت اراننسان در ابسین درمس ِ زیبستو قسنار هینان و هماند تا الانافیان و زیندمتان، همهیشیده

بسا خاورشسناس بنجبستج  دنیو و اینیی باشد  در ایو زاینسه بایس ،گینند و گفتار و هندارشان

اینانیسان زاسان زردشس  اسندم »گیید: آنجا هه ار صدا شییم،مو همداناتارهر، آرتیر هنیبتو

تاتدنر ن یدند، بلاه بالعا  پ  از ورود به ایو آب و خساک وار  تاتسدن هننسر بدوی و بر

هنم هسه مسانان اعنسیی و شدند، هه اهتنافات آثار پی  از تاریخ گیاه آن ام   او گاتان ار

ی ارزش اخشقسر و اعنسیی و روحانر نزد اینانیان آن زاان، بسا ومسع  اجتاتساعر خسید دارا

در فنهنسگ  پیسدای  ادوارِاز هاتان نابستیو  ( 31-31: 3130مو، )هنیبتو« فندی بیده ام 

 هسایگنوههاتیاره ایرد تیجسه اندرز ی هنینر، هاو حتر دهه هامده واپبیوتا  جاتعرِ اینانیان

تسنیو هنو فنهنسگ و یاسر از حق باید آن را ویژگر منشستیوِااتل  جااعه بیده ام  و به

از تازیسان و ورود هه حتر پ  از شاب  مامانیان لایریبه ؛های اینانیان دانب و من آییو 

نییبسر اینانر، اقیلج اندرزگییر و اندرزنااههای و رنگ باختوِ ببیاری از من  امشم به اینان

ز ادااسه داده تا روزگار اا نیس س ال ته با پذینش تاییناترس  فناایش نند، بلاه به ایجیدی  خید

های اخشقر و ادبیات حایاتانج زردشتر تیمط ایبدان انتقل و حفس  گندیسد اندرزنااه»ام   

ها هاتتن بیده ام ، در ادب امسشار اد سام شسده و بسا تنافس  و اندرزهایر هه رنگ دینر آن

(  گبستندگر و دایسنر شساتیل 31: 3130)زرشسناس، « جدیدی به حیات خید ادااه داده ام 

ای ام  هه هاتتسن اثسنی از ادبیسات فارمسر و اندازهاینانر به جااعج ر فنهنگ و ادبد اندرزها

هسای اخشقسر نحیی به ایضیعات تعلیاتسر و آایزهتیان یاف  هه در آن بهحتر پنلیی را ار

ی بسنا ،رو، حسیزر ومسیعر از اطالعسات را پسی  روی پژوهنسگنانپنداخته ننده باشد  ازایو
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دهد؛ ازجاتله ایناه اندرزگییان اینانسر در هسن آن قنار ار های ااتل هندوهاو و بنرمر جن ه

خاص  هنسنی، بسنای اانسدگاری بانسیدن و  نسای ادبسر های دوره، از هداایو ابزارها و شییه

 اند  اندرزهاینان بننه بنده

 . پیشینۀ پژوهش3ـ3

 عِجساا انابه ایو ایضسی  و بنرمسرهه د شاناص ، گنفتهوجیهای صیرتبناماس جب 

و نقس  و  نااسه و گلبستاننااه، قابیسمیام  هایدر هتابهاررفته ها و فنین بش ر بهروش

بنخسر اسیارد و  ااسا در ؛ه ام نند انجام، پژوه  انابنر هارهندشان بن اندرزهای ایو هتُبُ

 :ازجاتله ایارد زین ؛یرت گنفته ام ص های  ندیصیرت ایردی، پژوه به

نگاهر تسازه بسه مسجع در گلبستان مسعدی بسا (  »3040)  لااتهاحاتدی، فا ، واجد، ااید -

اتسین ادبسر  جپژوهنسناا«  قصد شناختو نی  نثسن مسعدیها بهبنرمر انیا  مجع و تحلیل آن
 دربساررگینه هسه از عنسیان آن پیدامس ، تحقیقسر امس    هاتان371-311 (،0)0  عناقر ردور

 الط ع اندرزهای اندرج در آن  و ب گلبتانگینی معدی از صنع  تبجیع در  گینگر بننه

ماختارهای شنلار گلبتان (  »3113)  اندوی، احاتدجیاد ، ورفایر قدیاتر انند، رضا -

    01-3(  01پیاپر  ،0)34 ،ادب پارمر جنااهنو«  هااعنایر آن -معدی و هارهندهای بش ر

ااتلس  اعجاز ایجاز با حذف اجزای (  »3110)  زاده، اندیعیبر ، وخیئینر، عصات  -

    17-33 ،33 رشاتار ،اطالعات و تحقیقات ادبر«  هشم در گلبتان معدی

ات های احتیایر و صسیری ادبیسشاخص» ( 3110بافان، مندار ) ، وانن، رحاتانانتاق -

  در ایو پژوه  به  ند ایضی  و ا حس  03-3 (،01)7 ،اتریلادبیات تع جپژوهنناا « تعلیاتر

و معر شده ام  تا ارت سا  ایسان اتر پنداخته یلندرزی و تعصیرت و اعنای آثار ا بارررهل ر د

 خیال، زبان، ایمیقر شعن، ا اح  دمتیری و    هن  شید   گینه آثار و صیراحتیای ایو

هسسای فارمسسر بسسا تایسسه بسسن الاتلیکادبی سس  در (  »3111)  مسساز، ااینرضسسا ی  -

داننساده ادبیسات و ارشنامسر ارشسد  ه جنااسپایان«  الاتلیکنااه و نااه، قابیسمیام 

    علیم انبانر داننگاه خیارزار

رهند تاتثیسل در آثسار ادبسر بنرمسر هسا» ( 3110)  آقابابسایر، مساتیه ، وع امعلروفایر،  -

؛ هسه در آن بسه بنرمسر امستفاده از  نسد 01-01 (،33)1 ،ادبیات تعلیاتسر جپژوهنناا « تعلیاتر

تاتثیسل، در بیسان انسدرزهای شساعنان و نییبسندگانر های ااتل  ویژه گینهشگند بش ر و به
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 هاتچین معدی، ایلیی، نصنالله اننر و پنویو اعتصاار پنداخته شده ام   

پند و انسدرزهای مسعدی و ناصنخبسنو از  جاقایب» ( 3114)  عنینی هندشاار، حبیو -

ارجر هسای خسداننساده ادبیسات و زبسان هارشنامسر ارشسد  جنااپایان(«  حی  بش   )اعانر

نیسز پیدامس ، در ایسو پسژوه ، نییبسنده  آنلایر هه از عنیان داننگاه عشاه لا الا ایر  هاتان

هیشیده ام  تا اندرزهای معدی و ناصنخبنو را از حی  هاربب  اصیلِ علم اعسانر اسیرد 

 بنرمر و منج  قنار دهد  

 . اهداف و روش پژوهش2ـ3

تا به اطالعسه و بنرمسر  گسینگر و  ایو پژوه ، بی  از هن ایضی  دیگنی در پر آن ام 

های اینانسر هاررفتسه در نگسارش اندرزنااسههای خساص  بسهنحیر هاربب ِ فنین بش ر و شییه

، نااهمیامس )دورر امشار( بپندازد  بنای ایو انظیر، مه اندرزنااج بنجبته و انم  ایسو دوره، 

انسدرزهایر هسه در  ،شسد  مسپ عنیان جااعج آااری تحقیق انتاساب ، بهگلبتانو  نااهقابیس

 گندید  پ  از امستاناج اسیاردِ امتاناجای از دقایق ادبر به هار رفته بید، گزارش آنان، دقیقه

ها ذیل عناویو ااتل ، نب   به تعییوِ فناوانر و ایزان هاربند هنیسو از بندی آنفیق و دمته

، از پنُهساربندتنیو تسا یسوهنآن صناعات ادبر اقدام گندید و با تیجسه بسه ببسااد امستفاده از 

ها اعنفر شدند  هنگام اعنفر هن صنع  ادبر و ذهن نابستیو شساهد اثسال، هاربندتنیو آنهم

   دربارر  گینگر و تأثین آن آرایج ادبر بن اندرز اذهیر، اطال ر نیز به قید اختصار ذهن گندید 

 

 های دورۀ اسلامی بلاغت در اندرزنامه .2

بسا ی دورر امسشار هسانااهدر بیان اندرز رفتههارصناعات ادبرِ به اتاری ازشبه اعنفر  در ادااه،

 گلبستانِعنصنالاتعالر هیااووس و  نااجقابیسالاتلو لایمر، خیاجه نظام نااجمیام  تایه بن

هاررفتسه در بیسان بینتنیو فنین و شسگندهای بش سر بسه تا شیدارو معر پندازیم ارمعدی 

اقصسید از صسناع  و شسگند بش سر در  3نفر و شنامانده شیند اندرزهای ایو مه هتاب، اع

 و ادبسر بیانِ هنسنیعنیانِ ابزارهای اؤثن هایر ام  هه در هتُبُ بش   بهاینجا نیز هاتان شییه

 اند بندی شدهو تح  مه عنیان اصلرِ بدیع، بیان و اعانر تقبیم اعنفر شده

 های بدیعیآرایه. 3ـ2

هسا، ذهن شاتاری از انسدرزهای دورر امسشار امس  هسه در گسزارش آن ،آیدار ادااهآنچه در 
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 های بدیعر )لفظر و اعنیی( به هار گنفته شده ام  ای از آرایهآرایه

 المثل. ارسال3ـ3ـ2

اند و یا قابلی  آن را دارنسد هسه الاتثل درآادهصیرت ضنببنخر اندرزهای دورر امشار یا به

الاتثل صسیرت ضسنبان جاری شیند  اصی ً اندرزی هه بهالاتثل بن زبان انداصیرت ضنببه

درآاده باشد و یا قابلی  ت دیل شدن به آن را داشسته باشسد، از اانسدگاری بینستنی بنخسیردار 

 ؛ام   به هاتیو دلیل، ایو اان ازمیی اندرزگییان دورر امشار با جسد ی  دن سال شسده امس 

 نظین اندرزهای زین:

 ( 313: 3110الاتلو، )نظام« فته بید و از دو هدخدا وینانخانه به دو هدبانی نارُ» -

ایو اااان را داشته ام  هه حتر پس  از  ،الاتثل نیز درآادهصیرت ضنباندرز فیق هه به

و بسنای یسو انسدرزگی  سه  ،ن زبان انداان ایو دیار جساری شسیدحدود هزار مال، هاتچنان ب

ها، اندرزش هاتچنان بسن افسیاه پ  از قنن تن از ایو باشد هههنندهتیاند خیشحالایضیعر ار

تأثین قنار دهد! و ال ته واضح امس  هسه اگسن های بینتنی را تح انداان جاری باشد و انبان

 شد ها پی  از یادها فناایش ارهاتان قنن ،شدایو اندرز به بیانِ عادی ادا ار

 ( 01: 3114)عنصنالاتعالر، « با نامپامان نیار هندن از خینگر بید» -

 ( 11 :)هاتان« زهن خیردن به گاتان نه از دانایر بید» -

 ( 74: 3137)معدی، « آن را هه حباب پاک ام  از احام ه  ه باک ام  » - 

 (  10 :)هاتان« خانج دومتان بنوب و درِ دشاتنان اایب» -

 . تضاد2ـ3ـ2

پسی  و پس  تضاد نیز ازجاتله شگندهای ادبر ام  هه از دینباز ازمیی اندرزگییان اینانسر )

دو  یسز را در اقابسل یاسدیگن »از امشم( هاتیاره ایرد تیجه بیده و آن ع ارت ام  از ایناه 

(  377: 3131)هاتسایر، « انداختو و در اصطشح آن ام  هسه هلاتسات ضسد  یاسدیگن بیاورنسد

شیند، انسدرزگییان دورر تن و بنتن ناتایانده ارومیلج اضدادشان خیبازآنجاهه اایر ااتل  به

 ازجاتله: ؛اندای داشتهشار نیز در بیان پندهاینان بدان تیجه ویژهام

اگن هبر از خیل بن اقد م خیی  دراززبانر هند یا حناس  او نسه نگساه دارد و از حسد  » -

 ( 310: 3110الاتلو، )نظام« پدید شید هنتناز  انتناو را اال  باید داد تا  ،خیی  بگذرد

هه ازنظن اعنایر در تقابسل بسا س ده از تقابل ایان هنتن و انتن در ایو اندرز، نییبنده با امتفا
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تن و درک بنتسن به بازشنامر هن ه بنتن ایو دو گنوه و نیز فنسم درمس  س یادیگن قنار دارند

 اندرز هاتو هنده ام   

 پیینسدد نسان  دشاتوو  دوم با خصاتان جنگ  نان هند هه آشتر را جای باشد و با » -

 ( 013 :)هاتان« پییم هه تیاند  بگبلدن و  نا گبب هه تیاند 

 ( 37: 3114)عنصنالاتعالر، « هاتچنان بازاانر عامخدای تقصین هنر از  خاصِ ین در » -

 ( 07 :)هاتان« ببیارگیی دانهمباش نه  گییهمو  ببیاردانو » -

هو هسه  درشتروق  هی   ب ند؛ نه  ندان بر لط ِحد گنفتو وحن  آرد و بر خنم» -

 ( 371: 3137)معدی، « هه بن تی دلین شیند ننارن گندند و نه  ندان از تی می

باش، و اگسن جاتسع شسیند از پنینسانر  جاتعافتاد تی  تفنقه ی بینر هه در مپاه دشاتو » -

 (   370 :)هاتان« اندینه هو

 . تضمین0ـ3ـ2

نسام بسند « تضاتیو»تیان از ازجاتلج صناعات ادبر پنهاربند در بیانِ اندرزهای دورر امشار، ار

عنسیان مسند انظیر تأثینگذاری بینتن بسن ااالاسب و بسههه در بینتن اتین تعلیاتر ایو دوره به

تأییدی بن ماناننان امتفاده شده ام   هنگاه شاعن و نییبنده، آیسه، حسدی ، بیس  شسعن و 

ها و اشسعار خسیی  نقسل هنسد، در اصسطشح ماو اننیری از دیگنی را در ضساتو نیشسته

وبیی مسنق  و ای باشد هه رنگگینهشید؛ ال ته ایو نقل باید بهاتیو گفته اربش یین بدان تض

 دم  اشاره شده ام : ازایو رهایانتحال نداشته باشد  در زین به بنخر ناتینه

 جهیچ هاری بسه از جسیاناتندی و نیایهساری و نسان دادن نیبس  و نسان دادن مسنِ هاتس» -

 هه شاعن گیید:ها،  نانهام  و اایج هاتج جیاناتندیاندار

 جـوانمردی از کـارها بهـتر اســت

 

 جـوانمردی از خـوی پیغمبر اسـت 

 

 

 دو گیتـی بـود بر جـوانمرد راسـت

 

 

 جـوانمرد باشی دو گیـتی تــراست  

 (350: 3000الملک، )نظام      

الاتلو، اندرز و نصیح  خیی  را به دو بیس  از شساعنی هسه در اندرز فیق، خیاجه نظام

عنیان دلیسل و مسندی را ذهن نانده، ازی و ناتیده ام   درحقیق  از صنع ِ تضاتیو، بهناا  

بسدیو اعنسا هسه بسه ااالاسب خسیی   ؛در جن  تأیید و تأهید نیشتج خیی  بننه بنده ام 

ناتاید هه تننا او ایو عقیده را ندارم و ایو فقط نصیح  و مسفارشِ اسو نیبس  و گیشزد ار



 01  /   های دورر امشاراندرزنااه در هارگینی فنین بش  بنرمر  گینگر و نحیر به

 

 
 

را داشته و دارند و گیاه آن نیز هاتیو مانانر ام  هه از دیگسنی افناد دیگنی نیز هاتیو باور 

 هنم نقل ار

هسه قاتسنی  نان ؛اادام به درگاه حاضن باشر    به هارهای بسزر  بسن تسی اعتاتساد هنسد» -

 گنگانر گیید:

 پیشِ تو ما را سخن گفتن خطر کردن بود

 

 

د از بنُ دریا گـهر  رآرنـ  به خطر کـردن بـ

 

 

 (232: 3003ی، )عنصرالمعال   

آن الُو پایسدار بسید و هسن روز بسه زیسادت  ، ین دعای خلق به نیاییر پییمته گندد» -

باشد، و آن الَو از دول  و روزگار خید بنخیردار بید و بدیو جنان نام نیای و بسدان جنسان 

  یَ قسر اَسعَ اند: الاتلُوُ یَ قر اعََ الافُنِ و تن بید هه بزرگان گفتهرمتگاری یابد و حباب  آمان

 ( 1: 3110الاتلو، )نظام« الظلُمِ

گنن باشر هه گسیهنِ تسو از گسیهن ااا جند باید هند تا اگن ه اصلر و گننی باشر تو» -

)عنصسنالاتعالر، « اند: الننف بالعقل و ا دب   بالأصل و النببهه گفته نان ؛اصل بنتن ام 

3114 :07 ) 

دهسد هسه: اوُلَسوَ م تنزیل از نعیم اهل بنن  خ ن ارن ینر هه حق، عزَّ و عشَ، در احا» -

لنَمُ رزِقٌ اعَلیُمٌ، تا بدانر هه انایل هفاف از دول  عفاف احنوم ام  و الُسوِ فنا س  زیسن 

 ( 310: 3137)معدی، « نگیوِ رزق اعلیم

ها انسدرزها بسه خیریم هه در آنهاتچنیو در اندرزهای دورر امشار به ایارد فناوانر بنار

اند  شاید دلیسل ایسو شده و هاتچنیو افناد و عناویو هل ر و ا ناتر نب   داده شدهد شناختهافنا

از پذینشِ نصیح  و انسدرزِ ابستقیم رویگسندان  س در بینتن ایاقعس اان در ایو باشد هه آدار 

انظسیر تأثینگسذاری و گسنای  بینستن از ام  و اندرزگییان نیز با تیجه به ایو ایضسی  و بسه

دهند  ال ته گاهر نیز ااتاو امس  لا ان، گاهر اندرزها را به انابعِ دیگنی نب   ارجانب ااا

تیاننسد از گینه اندرزها هه ارهه گییندر یو اندرز اناص ن اشد  در زین به  ند ناتینه از ایو

 فنو  صنع  ادبرِ تضاتیو شاتنده شیند، اشاره شده ام :

« یچ دشساتو بتسن از خسیی بسد نیبس مقنا  گیید: هیچ گنجر بنتن از هنن نیب  و ه» -

 ( 10: 3114)عنصنالاتعالر، 

« اند: نانِ خید خسیردن و ننبستو بسه از هاتسنِ زر یسو بسه خسدا  ننبستوحااتا گفته» -
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 ( 31: 3137)معدی، 

یار را شنیدم از پیسنانِ انب سر هسه انیسدی را هاتسر گفس :  نسدان هسه تعل سقِ خسالان » -

 (   317 :)هاتان« اه درگذشترئی به اقام از اشدهِ بیدزادم  به روزی اگن به روزیآدار

 . تکرار0ـ3ـ2

بسه هسار  س در اینجا اندرزس تانار نیز ازجاتله ایاردی ام  هه بنای افزای  ایمیقر هشم 

اقصید از تانار ایو ام  هسه واج،  ها جایگین افتد ه زودتن بن حافظهگنفته شده تا بدیو ومیل

ال تسه  ؛بسار ذهسن شسید بار و یا  نسد ر اتوِ یو نیشته، دوواگه، ع ارت و دیگن اجزای زبانر، د

تاسنار در »شنلار هه م ب تأهید هن ه بینتن در نیشته شید و تیجه ااالاسب را بنانگیسزد  به

مس ب تاسنار و ها، بال زدن پنندگان بهزی اشنامر هنن از ابائل امامر ام   هیرمیی متاره

لقاتسان حاسیم گفس  » -در زین آاسده امس : اانند آنچه ؛(31: ب3131)شاتیبا، « تناوب ام 

تسنا  گسنجاز بنسن آناسه  گنجبنتن ام  هه  علمنیب  و  علمهیچ یاری اندم را در جنان به از 

 ( 70-73: 3110الاتلو، )نظام« دارد نگاهتنا  علمباید داش  و  نگاه

تاسنار ایسو ؛ گییندر اندرز با «علم»ویژه هلاتج اند و بهدر اثال فیق،  ندیو واگه تانار شده

ها را داشته ام  تا ااالاب انسدرز هلاتات، معر در تنا ص بانیدن و نیز تأهید بینتن بن آن

بن ایو، بسن ارزش ها را از ایو لانیق دریابد  عشوهباره درنگ ناتیده و ارزش و جایگاه آندرایو

 ایمیقایرِ اندرز خیی  نیز افزوده ام   

 خنسماو بسن  عقسلپ  اگن گیند باید هسه  ،یندنگ خنم نان بید هه هاتال خند اند آن» -

(؛ هه در اینجا ازلانیق تقابلر هسه ایسان عقسل و خنسم 311 :)هاتان« عقلبن  خنم ینه بید نه 

 تأثین قنار داده ام  ناخیاه ااالاب را تح صیرت گنفته و تانار ایو دو، خیاه

خسیار را بسن روزیخیار خسدای تعسالر فضسل آنبس  هسه روزیناتای را بن پیااا ن راه» -

 ( 31: 3114)عنصنالاتعالر، « روزی

« هس  گسیی هسه او را تیاتسار و  سم تسی بسیدبا آن  م و شادی بید  م و شادی  اگن » -

 ( 10 :)هاتان

 خیر نیندوخت دینار و درمکس که به آن

 

 کرد دینار و درمسر عاقبـت انـدر سـر  

 (300: 3031)سعدی،   

« پادشساهانبسه قنبس   خندانسدانتنند هه ن احتاجآ از خنداندانبه نصیح ِ  پادشاهان» -
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 ( 374 :)هاتان

 . تلمیح5ـ3ـ2

« تلاتسیح»رفتسه، بسه هسار امشار  ریار دیگن از صناعات ادبر هه در نگارشِ اتین اندرزی دور

یعنر به گیشج  نم اشاره هندن و در اصسطشح بسدیع آن امس  هسه گیینسده در »ام  و آن 

 جومسیل(  بسه041: 3131)هاتسایر، « ر یا آیه و حدیثر اشساره هنسدضاتو هشم به دامتانر یا اثل

تاتساار نقسل هننسد، انظیر تأهید بینتن بهتلاتیح، بدون آناه یو دامتان و ااجنا و یا ماو را به

گسندد و اگسن بسا م ب آشنایر، بدان اعنا انتقسل ارهنند و ااالاب بهبه بانر از آن اشاره ار

دلیل هنجااوی به تااپیی خیاندن و شنیدن اصسل اطلسب بهاصل ماو آشنایر نداشته باشد، 

شسید  ها م ب درگین شدن هن ه بینتن ااالاب با ماوِ فسندِ انسدرزگی ارافتد و هاتج ایوار

 نظین آنچه در زین آاده ام :

پادشاهانر هه دانا بیدند بنگن هه نام اینان در جنسان  گینسه بسزر  امس  و هارهسای » -

بننسد  سین افنیسدون و امساندر و اردشسین و   نام اینان به نیار اربزر  هندند هه به قیاا

 ( 70: 3110الاتلو، )نظام« نیشنوان عادل   

هایر تاریار هاتچین فنیدون و امساندر و اردشسین و انیشسینوان امتفاده از نام شاصی 

یو در اندرز فیق دو ازی  را بنای نییبندر اندرز داشته ام : ناب  ایناه بسا اهتفسا بسه هاتس

ای ببیار ایجز به  ندیو دامتان و منگذش  تاریار اشساره هسنده امس  هسه گینهاماار، به

اش خسارج بسید و از حیصسلج نیشسته ،ها را نقل هندخیام  بنای تأهید بینتن، هاتج آناگن ار

ها اطلع باشند؛ دیگن ایناه اگسن ااالاسب بسا ایو ال ته در ایرد ااالا انر ام  هه از آن دامتان

ای احبسیب   و ااجناهای ایو افناد، آشنایر نداشسته باشسد، تلنگسن و نیسنوی احنهسهحیاد

ها و ها و منگذشس شید بنای اناجعسه بسه بنخسر انسابع و درنتیجسه خیانسدن آن دامستانار

 ها  گنفتو از آن پند

آدم  ،او ل اسسندی هسسه فناسسان زن هسسند و او را زیسسان داشسس  و در رنسسج و احنسس  افتسساد» -

 ( 001 :)هاتان« بید هه فناان حی ا هند و گندم خیرد تا از بننت  بینون هندند الب لمعلیه

باری هبر را دوم  دار هه به دومتر ارزد  اعنیق خسید  ،اگن هبر را دوم  داری» -

اایسه خسندی دارد  و نیسز دانسم هسه ییمس ِ  انسدک هه بایدبطلاتییس و افشلاین ن اشد ولاو 

شوتر و اشحتر باشد وی را، تسا زبسانِ اسندم ببسته باشسد و یعقیب ن اشد ااا  نُان باید هه ح
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 ( 31: 3114)عنصنالاتعالر، « عذر اق یل دارند

 نـوشیـروان نمـرد کـه نامِ نکو گذاشت  قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت

 (10: 3031)سعدی،    

نـــد اـه ک کار اگـر نگـ دۀ انـ هـ دیـ  کـسی ب

 

 خوبینـا یوسف دهـد بـه نشان صورتِ 

 (300 :)همان    

 ال و جوابؤ. س0ـ3ـ2

شسده از های دادهشسید و پامسخا تر پنمسیده ارؤال و یا مسؤگاهر نیز از شاص اندرزگی م

وامسطج حضسیر   در ایو حال ، و بسهام های اخشقر و پند و اندرز جانب وی، حاوی ناته

دو اطسنح  یسان آنهایر هسه اال پنمسنده و شساص انسدرزگن و پنمس  و پامسخؤدو نفن، م

گیند  ااسا  سنا از پنمس  و پامسخ امستفاده گینه نیز شال ارای حال ِ روای گندد، گینهار

پنمسنده الؤتیان گف : ناب  ایناه ااتاو ام  شاص مال ارؤایو مجیاب  درشید  ار

ن دلیسل دیگس ؛آن ایضی ، الاش  و آگاهر هاال نداشته باشد دربارراانند ااالابِ نیشته، نیز به

د  به دیگن مساو، هنوجی ها جب را باید در ااهی  جاتشت پنمنر و تأثینگذاری بینتن آن

علسم و الاسش  هسافر نسدارد و ثانیساً  ،لهَخید نییبنده نب   به ااهی  اصلر ایضی  و ابس»

هند و او را ازمیی گیینسده بسه جاتشت پنمنر تیجه خیاننده را به ااهی  ایضی  جلب ار

 (   301: ال 3131)شاتیبا، « ناتایدارتفان و تعاتق دعیت 

ال و جسیاب، امستفادر فناوانسر شسده امس ؛ ؤهای پی  از امشم، از مسدر بینتن اندرزنااه

هه ایو شییه در دورر امشار، هاتتن ایرد تیجه قنار گنفته و درنتیجسه ببسااد هاتتسنی درحالر

ال و ؤر نقسل آنسان، شسییر مسامشار ام  هه د ر ند اندرز از دور ،آیدآنچه در ادااه اردارد  

 جیاب به هار گنفته شده ام : 

هسه را حایاتر ]را[ پنمیدند هه از مااوت و شسجاع  هسدام بنتسن امس   گفس : آن» -

 ( 343: 3137)معدی، « مااوت ام  به شجاع  حاج  نیب 

صسیرت  ینابستقیم بسه ال و جیاب در انسدرز فسیق، ایسو ناتسه را بهؤامتفاده از شییر م

هند هه آدار را از پنمسیدن عسار نیبس ، و هنهبسر ااتاسو امس  در لاسیل ا ارااالاب الق

ویژه افناد دانا و راه سن قسنار زندگر پنُفنازوننی   بارها نیازاند هدای  و راهناتایر افناد، و به

هننسد و بسه گینسه انسدرزها پیسدا ارخاصر ام  هه ایو گیند، و ایو جدای از خاصی  روایرِ

 هنند  ن ه بنتنِ ااالاب با اندرز نیز هاتو ارارت ا  بنقنار هندن ه
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هسه خسیرد و عاقلر را پنمیدند: نیا ا  هیب  و بدبا   یب   گف : نیا ا  آن» -

 ( 311 :)هاتان« هه انُد و هنِ هنِ  و بدبا  آن

 . مذهب کلامی1ـ3ـ2

اند تسسا انسسدرزگییان دورر امسسشار، هاتچنسسیو بسسا امسستفاده از شسسییر اسسذهب هشاسسر، هیشسسیده

مساو »بدیو اعنا هه  ؛تن هننددرزهاینان را به پبند ااالاب و پذینش از جانب وی نزدیوان

و بنهان عقلر یا خطابر و ذهن اایر ابسل م  ینقابسل اناسار،  نسان اث سات هننسد هسه  را با دلیل

 نظین ایو اندرزها: (؛11: 3131)هاتایر، « ایجب تصدیق شنینده باشد

مال عات ال را و اقطعان را بدَلَ بایسد هسند تسا پسای  و در انات ات ااتلا  در هن دو مه» -

« انایلر ندهند و با رعایا نیای روند و و ی  آبادان اانسدما  نانند و حصنر نبازند و دل

 ( 07: 3110الاتلو، )نظام

ناتید هه: هن دو مه مال عات سال اگن در اندرز فیق، نییبنده به هاتیو ناتج اندرزی اهتفا ار 

تیانبس  از اقنسا  ااالاسب خسیی  اطاتسَو اطاتَنساً ناتر ،را جایگزیو هوو اقُطعانِ خیی  

 ناهه ااتاو بید ااالاب با خید  نیو بیندیند هه اثشً فشن عاال و اقُطع را هسه اسو  ؛باشد

خیبر از عندر هار بنآاده ام  پ   نا باید وی را اعسزول هام  هه بهام، ادتانتااب هنده

نهر، د یلر را بنای ایو ایضی  اطنح هنده ام  هسه بتیانسد بسا ناتایم، اا ا گییندر اندرز با زی

 تن  عقل و انطق مازگار باشد و به رضای ِ ااالاب نزدیو

از تسی  ،ضسنورت درو  گسییرخیینتو را به رامتگییر اعنوف هو تا اگسن وقتسر بسه» -

 ( 03: 3114)عنصنالاتعالر، « بپذینند

هسه ]وقتسر[ بسه مسشار بننجنسد و ]وقتسر[ بسه از تلی نِ لا ع پادشاهان بنحذر باید بید » -

 (   11: 3137)معدی، « دشناار خلع  دهند

 . لف و نشر3ـ3ـ2

گینی از صنع  ادبرِ ل  و ننن نیز در ایان اتسین تعلیاتسر دورر امسشار دیسده هاربند و بننه

ن دیگسن گاه  ند ااسابتدا  ند  یز را در هشم بیاورند، آن»یعنر ایناه در اندرزهاینان  ؛شیدار

اند، راجسع ها به یار از آن  یزها هه اول گفتهاز ق یل صفات یا افعال بیاورند هه هنهدام از آن

ال ته نب   به صسناعاتر نظیسن تاتثیسل، هنایسه و    دارای  ؛(334: 3131)هاتایر، « و انبی  باشد

لس  و ننسن  ها از آرایج ادبسرببااد هاتتنی ام   در زین به  ند ناتینج اندرزی هه در بیان آن
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 امتفاده شده، اشاره شده ام : 

وق  از آنِ قیم، و بعضر ناب  آنِ قیم بعضر ناب  هامج خیی  فناایند ننادن آن» -

« گه آنِ خیی  را و ایو نیایتن هه ایو لانیقِ هنابس  و آن لانیسقِ میامس فناایند ننادن آن

را بسه  سال  هنسیده  ( در اینجا گییندر انسدرز، ذهسو ااالاسب11-11: 3114)عنصنالاتعالر، 

بسار دیگسن و از آ ساز،  هند هسه یسوبدیو اعنا هه در انتنای پند، ااالاب را هنجااو ار ؛ام 

را هه در پایان آاده ام ، بننامد و ااالاسب از « آن»و « ایو»اندرز را بایاند تا انجع ضاتاین 

و بنای نییبنده  سه بپندازد   س ال ته در مطحر تقنی اً نازلس ایو لانیق، به یو نی  رازگنایر 

تن از ایو باشد هه اندرز وی، یو بسار دیگسن و یسا حتسر دفعسات بینستنی تیاند انم یزی ار

 خیانده شید!

باحفاظ باش و مه  یز اادام ببسته دار:  نسم و  ،اگن لانیق جیاناتندی خیاهر مپندن» -

دار: درِ منای دم  و زبان، از نادیدنر، و ناهندنر و ناگفتنر و مه بن دوم  و دشاتو گناده 

 (؛014 :)هاتان« و منِ مفنه و بند هیبه بدان قدر هه تنا لااق  بید

باید هند هسه ایسنا ِ پیاات سنان یسافتم ای بنادر، شانِ نعات  باری، عز اماتهُُ، انا بی  ار» -

 (؛341: 3137)معدی، « یعنر علم، و تی اینا  فنعین و هااان یعنر الُوِ اصن

ـــطان ــر و سـل ـــر و وزی  را درِ مـی

 

 

ــی  ـــرامنب ـــت مـگـــرد پـی  وسـیل

 

 

 سـگ و دربـان چـو یافتند غریـب

 

 دامـن ایـن گـریبـانـش گـیرد، آن 

 (12 :)همان   

اندرز از ل  و ننن انتب، به نب   لس  و  ام  هه گییندگانِایو در اینجا قابل ذهن  جنات

صنیح هنده هسه هسدام قبسات  بدیو اعنا هه گیینده خید ت ؛اندننن انیش بینتن امتفاده هنده

 اندرز با هدام پاره هه در ادااه آاده ام ، انت ط ام  

 . تسجیع0ـ3ـ2

قسنار داده  ،ازجاتله ابزارهای ایمیقایر هه ادبیات در اختیار نییبنده، در اینجا شاصِ اندرزگی

هایر ام  هه بسا اعاتسال یار از روش»ام ، آوردن هلاتات ابجع در هشم انثیر ام  و آن 

در مطح دو یا  ند هلاته )یو جاتله( یا در مطح دو یسا  نسد جاتلسه )هسشم( ایمسیقر و  آن،

(  در ایسان 11: ب3131)شاتیبا، « یابدآید و یا ایمیقر هشم افزونر اروجید ار هاتاهنگر به

هایر از مسجع در بیسان پنسدها معدی( ناتینسه گلبتانویژه بنخر آثار تعلیاترِ دورر امشار )به



 13  /   های دورر امشاراندرزنااه در هارگینی فنین بش  بنرمر  گینگر و نحیر به

 

 
 

ااننسد  ؛ه امس دیادمپاری بنتن آن شسنیاز شدنِ اندرز و درنتیجه ه م ب گیششید هدیده ار

 آنچه در زین آاده ام :

و پینس   گیننسد عیسبهه از پبَ  ؛ نه  نانقفا،  ه در روی و  ه در صفااید تِ اهل » -

 ( 37: 3137)معدی، « اینند بی 

 

ناتینسج انسدرزی فسیق  بالط ع هاراینر و نی  آهنگر هه ازلانیق آوردنِ هلاتات ابسجع در

اناتب با تن از ناتینج عسادی آن قسنار داده امس  و شید، ارزش هننی و ادبر آن را بهدیده ار

 س پینایسههای مساده و بربه نب  ِ ناتینهس هاتیو ایضی  به اق یلی  و ااندگاری بینتن اندرز 

 هند  هاتو شایانر ار

 ( 377 :ان)هات« درُمُ  اعااله، در  بُ  اجادلهنه هنهه در » -

 ( 333 :)هاتان« افُلبانبا  ملطانآید و بنناتر ااُلصانبا  شیطان» -

 عسام رهسه مستید رجساهشن ن اشس رو نگسن تسا مستید رخلقان باش رو جند هو تا متید» -

  (11: 3114 ،ر)عنصنالاتعال« دبی خاص ردینایه

  (040 :)هاتان «رننم یانتن  یبه آما رننن نتویبن خی یهنتنتا رنج » -

  (10: 3110الاتلو، )نظام« ب ند رپادشاه نیوز ان یو خ نیاا فل  » -

هسای اناتسب بینستن از هتابمسعدی بسه گلبتانهای مجع در ایان اندرزهای هتاب ناتینه

های ایجید در ایو دو هتاب اخیسن، ببسیار ام  و درحقیق ، مجع نااهمیام و  نااهقابیس

    ام هم بینتن از نی  مجع اتیازن اندک و آن

 . مراعات نظیر33ـ3ـ2

شنامسان بسه آن هنگاه در بیان اانی، از اعضای یو اجاتیعه نام بنُده شید، در اصطشح بش  

گیینده جاتع هند ماو انسدر ایسان  یزهسایر هسه » ،شید  به بیان دیگنگفته ار« اناعات نظین»

تفاده از صسنع  ادبسرِ هایر از امس(  در زین به ناتینه71: 3110)رادویانر، « نظاین یادیگن باشند

 اناعات نظین در گزارشِ پندهای دورر امشار اشاره شده ام : 

باید هه پدیسدار باشسند و هنیسو را جسایر  خدا به وق   هنتنانو   اهنانو  بندگان» -

: 3110الاتلسو، )نظام« دو یابسان باشسد هسن السیکاعلیم بید هه ایبتادن و ننبتو در پی  

313 ) 
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امطج آوردن هلاتاتر از یو اجاتیعسه )بنسدگان و  ساهنان و هنتسنان و ودر ایو اندرز و به

خدا (، نیعر ایمیقر اعنیی در اندرز ایجساد شسده و هاتچنسیو، شساص انسدرزگن از ایسو 

 ناهه هنیو از هلاتساتِ اتنامسب،  ؛لانیق افنیم و اقصید ایرد نظنش را بنتن ناتایانده ام 

 شیند  باع  تقیی  بار اعنایرِ ایرد نظن ار

و انسدر  زابستانر تاببستانگسییر و انسدر  بناری خزانو اندر  خزانر بنارن اید هه اندر » -

 ( 311: 3114)عنصنالاتعالر، « نگییر تاببتانر زابتان

فنوشند و بتنیو اتساعر بسنخشف  منگدرمخنند و به  رلالو  اوهه به آن اتاعربنتن » -

 ( 317 :)هاتان« م ایو

 آید همی سنگز  زرو  سیمگرچـه 

 

 در هـمه سنگـی نباشـد زرّ و سیم 

 سـهیلبر همه عـالمَ همـی تـابـد  

 

 ادیـمکـند جـایی می انبـانجایـی  

 (351: 3031)سعدی،    

 ببنـد سـرچشـمهز  آبای سلیـم، 

 

 جویکـه چـو پـُر شد نتوان بستن  

 (313 :)همان   

 الصفات. تنسیق33ـ3ـ2

نسام « الصسفاتتنبیق»تسیان از رفته در اندرزهای دورر امشار، ارهارهای ادبرِ بهاز دیگن آرایه

بنای یو امم، صفات اتیالر بیاورند یا بنای یسو فعسل قیسید ااتلس  ذهسن »یعنر ایناه  ؛بند

هسا از ایسو آرایسج (  در زین به  ند ناتینج اندرزی هسه در بیسان آن314: ب3131)شاتیبا، « هنند

 ادبر امتفاده شده، اشاره شده ام :

« باشسد ببسیار هدخسدایرو بسا  باصسشحو  دیوپساکو  رویپساکپ  بایسد هسه دااساد » -

 ( 313: 3114)عنصنالاتعالر، 

در ایو اندرز، نییبنده بنای یو دااادِ خیب و شایبسته  نسدیو صسف  را ضسنوری دانبسته 

بن افزای  ایمیقر لفظر )= تانارِ اصیت مایت یا ااس (، ام ، آوردن ایو صفات عشوه

های یو داااد خیب شسده امس   هاتچنسسیو مس ب تن و بنتنِ ویژگردقیق تجبم هن هم ب 

جای ایناه بگییسد دااساد بایبستر ایجاز هسن ه بینتن انسدرز شسده ام ، زیسنا گییندر اندرز به

نیساز هسا بربا ذهن  ند صف  اتیالر، از ذهن هاتج ایو ،دیو باشد و داااد با صشح باشد و   پاک

 ام   ده ش

 قسانعبساش و  پنهیزگسارها  نیو هه فنایدم لاالبِ علم باشسر هه از پی پ  اگن  نُان» -
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حسنیص بسه و  زودخیسزو  دینخیابو  روحخفی و  بندبارو  دنیادشاتوو  دوم علمباش و 

 ( 313 :)هاتان« از هار    آگاهو  اتیاضعو  هتاب  و درس

ه انسدک تای سن حسال از ااسدوم هه ب شناسناحقو  مفلهو  مپاسبرام  و  دونگفتم: » -

 (   13: 3137)معدی، « قدیم بنگندد و حقیق نعات  مالیان درنیردد

 الاطراف. تشابه32ـ3ـ2

نام بنده شده هسه بینستن نیسز ااستص « ا لانافتنابه»ای ادبر با عنیان در هتب بدیعر از آرایه

ل اصسنا  دوم و وقتر ام  هه یار از هلاتات اواخسن اصسنا  اول، در اوایس»شعن ام  و آن 

یار از هلاتات اواخن اصنا  دوم در اوایل اصنا  میم و یار از هلاتات اواخن اصسنا  مسیم 

امستفاده  ج(   نسار ناتینس77: ب3131)شاتیبا، « در اوایل اصنا   نارم و ق  هذا تانار شید

د از خیرد هه در زین به دو اسیر نم ار به نااهقابیساز ایو صنع ِ بدیعر در بیانِ اندرزهای 

 ها اشاره شده ام :آن

اندی بید و ثاتنر رنسج، نیازانسدی هاری، رنجهار ا اش هه ثاتنر زیانمپاس و زیانو بر» -

 ( 11: 3114)عنصنالاتعالر، « بید و ثاتنر نیازاندی، فنواایگر

داری به لنان تیُان هندن و لنان به زر تیُان داش  و زر بسه عاتسارت و بدان هه جنان» -

تیُان آوردن و عاتارت به داد و انصساف تُسیان هسند، از عسدل و انصساف  افسل هندن به دم  

 (   033 :)هاتان« ا اش

افزایسد، امتفاده از ایو شییر بدیعر، بی  از هن یز دیگنی بسن ارزش ایمسیقایر انسدرز ار

هند و ایو تاسنار خسید  ه از لانیق ایو صنع ، نییبنده یا گیینده بنخر هلاتات را تانار ار

 ایمیقر اتو خیاهد افزود  بن ارزش 

 . حسن تعلیل30ـ3ـ2

 گلبستانهای دورر امسشار )صیرت انسدک در بنخسر اندرزنااسهنیز به« حبو تعلیل»از آرایج 

انسد، عل تسر بنای صفتر یا اطل ر هه در ماو آورده»بدیو اعنا هه  ؛معدی( امتفاده شده ام 

اند هسه ایسو علس  نتن ادبا شن  هندهذهن هنند هه با آن اطلب انام   لطی  داشته باشد و بی

(  در زین به  گسینگر و نحسیر امستفاده از آن در 374: 3131)هاتایر، « ادعایر باشد نه حقیقر

 بیان اندرزها اشاره شده ام :
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بزرگر را پنمیدند: با  ندیو فضیل  هه دم ِ رام  رام  خساتم در انگنس   س  » -

 ه احنوم باشند  هنند  گف : ندانر هه اهل فضیل  هاتین نا ار

 که حظ آفـریـد و روزی سختآن

 

 «یا فضـیلت همـی دهـد یا بـخـت 

 (330: 3031)سعدی،    

در ایو اثال، بنای پیشیدن انگنتن در انگن ِ   ، دلیلر ذهن شده هه ادعسایر امس  اا سا 

زنسد و  نییبنده آن را  نان با تناف  به هار بنده هه ذهو ااالاب نتیاند از پذینش آن من باز

بالعا  آن را بپذیند و درنتیجه نییبنده، از ایو دلیلِ ادعایر به نتیجج دلایاه  هه نصسیحتر 

ها را بسه شسای ایر ای  ینابتقیم آنشییههای فاضل ااا احنوم ام ، مید جبته و بهبه انبان

 بن ایو وضعی ، دعیت ناتیده ام   

عزَّوجلَّ آفنیسده امس  و بنوانسد، حایاتر را پنمیدند:  ندیو درخ  ناایر هه خدای » -

ای ندارد، گییر در ایسو  سه حااتس  امس   یار ]را[ آزاد نایانند اگن منو را هه ثاتنههیچ

اند و گاهر به عسدمِ گف : هنیار را دخلر اعی و ام  به وقتر اعلیم، گاهر به وجیدِ آن تازه

آن پژانیده و منو را هیچ از ایو نیب  و هاتسه وقتسر خسیش امس  ]و[ ایسو امس  صسف ِ 

 (   314: 3137)معدی، « آزادگان

 . جمع30ـ3ـ2

بسه  نااسهقابیسشاتارِ هتساب یو ایرد امتفاده از صنع  بدیعرِ جاتع نیز در ایان اندرزهای بر

یعنر آناه دو یا  ند  یز را در اانی انتنک بداننسد   ،خیرد  جاتع در اصطشح ادبر نم ار

« آن ام  هه  ند  یز را در یو صف  جاتسع هننسد هسه آن را جسااع گیینسد»به دیگن ماو 

 (  آن اندرز  نیو ام : 333: 3131)هاتایر، 

 (   334: 3114)عنصنالاتعالر، « گییان رام عالم، ااینان و رام  جاال هات» -

 های بیانیآرایه .2ـ2

نااه، میامس در زین به ذهن  ند آرایه و صنع ِ بیانر هه در گزارش اندرزهای دورر امشار )
 نفته، اشاره شده ام  گ ایرد امتفاده قنار ،(نااه، گلبتانقابیس

 

 تمثیل. 3ـ2ـ2

امسشار انسدرزهای دورر  در بیانِبنااررفته  بش رِ هایشییهپنهاربندتنیو یار از بدون شو 
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تسیان هه هاتتنیو هتاب تعلیاتر و انسدرزی در ایسو دوره را ارلایریبه ؛دانب « تاتثیل»را باید 

در تاتثیسل )پنابسل »نپنداختسه باشسد  شییر تاتثیل بسه انسدرز و پنسد ااالا سان یاف  هه در آن به

parableآورد و از آن ( ایضی  ماو افناد انبانر هبتند و گیینده از عالم انبسانر اثسالر اسر

هند  پ  تاتثیل حاایتر ام  حقیقسر و قابسل روحانر امتاناج ار -درمر اعنیی یا تعلیاتر

شعن یا نثسن را  (  هاتچنیو، هنگاه01: 3111)خطی ر، « وقی  هه فنض حدو  آن ااتاو ام 

در ایسو دوره، از هسن شسید  به آن تاتثیل گفته ار رایندبه ع ارتر حایاتانه، یا اثَلَ و اانند آن بیا

و نیز امتفاده از اثَلَ در آرای  هشم( امستفاده شسده و مس ب  نقل حاای  دو روش تاتثیل )=

 از آن جاتله ام : ؛تأثینگذاری و ااندگاری بینتن اندرزها شده ام 

تن بسیدی م ایو اماتعیل بو احاتد را عادت  نان بیدی هه آن روز هه مناا مسا و ه» -

و بنف بینتن آادی تننا بنننبتر و به ایدان آادی و تا ناتاز پینیو بن پنس  امسب بسیدی و 

گفتر باشد هه اتظل اتر به درگاه آید و حاجتر دارد و او را نفقاتر و ابانر ن سید و  سین بسه 

ایم یند و به اا رمیدن بن وی دشیار باشد  ین ب ینسد هسه اسا ایبستادهعذر مناا و بنف اا را ن 

انسد، و بیاید و هار خید بگزارد و به مشا  بازگندد، و اانند ایو حاای  ببیار ام  هسه گفته

 ( 03: 3110الاتلو، )نظام« اندهاته احتیا  از بنن آن جنان هندهایو

صیرت  ینابتقیم، اندرز و نصیح ِ اسیرد بهشییر تاتثیل و الاتلو بهدر اینجا، خیاجه نظام

امستفاده از ایسو    جااعه، ملطان، ابناز ناتسیده امس  نظن خیی  را خطاب به شاصِ ناب

تن شدن هن ه بینتن اندرز شده ام ، یو ویژگر دیگسن نیسز بن ایناه م ب هننیشییه، عشوه

از  س نطقر و دانسا باشسدهن قدر هم هه اس دارد و آن ایناه ازآنجاهه شاص ملطان و پادشاه 

ببا اگن با اندرزهای آانانه و با افعال اان و ننر بسا  نور و نایت پادشاهر، خالر نیب  و  ه

ل نانسد، بلاسه نبس   بسه تننا اندرز را نپذیند و بسدان عاتسوی صح   شید، تاب نیاورد و نه

، نگساری آناای حویژه نسی  به بنابنایو شییر تاتثیل و    ننان دهدنیز واهن شاص اندرزگی

 ایگینسهوی بپندازد و به نصیح تن به دهد تا با خیالر آمیدهار گییندر اندرزرا به  اااانایو 

 تأثین قنار دهد  وی را تح  ،ناخیدآگاه

آاد با قیار از شاگندان خسیی   بو زهنیای رازی رحاته الله ار  نیو شنیدم هه احاتد» -

بسو زهنیسا و نیسو درو نگساه  ه  ننگنیب  اگن در احاتدای پی  اینان افتاد؛ در هیچدییانه

بو زهنیا بازِ خانه آاد و اط سی  افتیاتسین بفناسید پاستو و  هند و در روی او باندید  احاتد

بایرد  شاگندان گفتند هه  نا اط ی  خیردی  گف : از بنن آن خنسدر دییانسه هسه تسا وی از 
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« اند: هل لااین یطین اسع شسالهه گفتهمیدای خیی  جزوی با او ندید با او ناندید   ججاتل

 ( 17: 3114الاتعالر، )عنصن

ادبان؛ هن ه از اینان در نظنم ناپبسند لقاتان را گفتند: ادب از هه آایختر  گف : از بر» -

 «   از فعل آن احتناز هندار ،آادی

 نگـویـند از سـرِ بـازیـچه حـرفـی

 

 کزان پنـدی نگیرد صاحـب هـوش 

 پیشِ نـادان و گر صد باب حکـمت 

 

 بخوانی آیدش بازیچــه در گــوش 

 (05: 3031)سعدی،     

ها هسشک شسیند و اثسال ایسو گناهسان نیسز در فتنسهاز جن  شیار ایسو گنناساران بر» -

 نانب  هه آت  اندر نیبتانر افتد، هن ه خنو باشد ببیزد و از جن  اجساورت خنسو 

 ( 0: 3110الاتلو، )نظام« ببیار تن نیز ببیزد

پی  از اجسل باتیسند هسه بسا درفس  انس  زدن از  ،هنهه با خداوند خیی  لجاج هند» -

 ( 313: 3114)عنصنالاتعالر، « احاتقر بید

 ست وسَمه بر ابروی کـورفایدهکوششِ بی  زورهکس نتواند گـرفت دامـنِ دولـت ب

 (323: 3031)سعدی،     

 . تشبیه 2ـ2ـ2

ایسزان قابسل تسیجنر در اتین اندرزی دورر امشار بسهتن یه نیز ازجاتله فنین بش ر ام  هه 

هسم نیبستند »گیسند  ها قسنار ارایرد امتفاده قنار گنفته ام  و ازنظن ببااد، در حد  ومط آن

شاعنان و نییبندگانر هه در ادب پارمسر تنس یه را در امستادام تنبیس  و ارشساد و تن یسه و 

)تجلیسل، « اندرش نبسل آینسده هاتس  گاتاشستهگنفته و از ایو رهگذر به پنو مازی به هارآگاه

هایر، بسه نحسیر امستادام صسنع  تنس یه در انسدرزگییر، (  در ادااه و با ذهن ناتینه11: 3114

 اشاره شده ام : 

اثل آدار  ین اییه ام  و پدر و اادر  ین درخ ، هن ند درخس  را تعنسد بسی  » -

 ( 01: 3114)عنصنالاتعالر، « هنر اییر او نیایتن و بنتن باشد

ناتسید هسه از پسدر و اسادر خسید اگن نییبنده در اندرز فیق، به ایو ناتج اندرزی اهتفسا ار

ببا  ندان ایرد تیجسه قسنار ابلاتاً تأثین و گینایرِ ماو هنینر را نداش  و  ه ،اناق   هنید

ااسا گیینسدر انسدرز از  ؛اانسدروح بساقر ارگنف  و درنتیجه در حد  یو اندرز مند و بسرناتر

خیبر بننه جبسته امس  و بسا تنس یه پسدر و اسادر بسه بلیتر هه ادبیات در اختیارش نناده بهقا



 17  /   های دورر امشاراندرزنااه در هارگینی فنین بش  بنرمر  گینگر و نحیر به

 

 
 

 درخ  و فنزندان به اییه، به دلننیو شدن ایو پند هاتو شایانر ناتیده ام   

مید بید  ین اایشن هه تسو دارد و مسایه نسدارد، م برئهنن دابدان ای پبن هه اندم بر» -

 ( 07 :)هاتان« ن رانه خید را مید هند و نه  ی

عاتل پادشاه  ین مفنِ دریام  خطنناک و مسیداند یسا گسنج بنگیسنی یسا در لالبسم » -

 ( 70: 3137)معدی، « باتینی

 ( 340 :)هاتان« اجل  واع   ین هل ج بز ازم ؛ آنجا تا نقدی ندهر بضِاعتر نبتانر» -

 . تشخیص0ـ2ـ2

نر و جانسدار انگاشسته شسید، در جسان، شاصسی  انبساهنگاه در شعن یا نیشته، بنای اایر بر

شسید  در بیسان گفتسه ار« بانسر بسه اشسیاجسان»یسا « تنایص»شنامان بدان بش   اصطشحِ

ال تسه ببسیار احسدودتن از مساین  ؛اندرزهای دورر امشار، از تنایص نیز امتفاده شسده امس 

رزها اشساره شسده انسد   در زین به دو ایرد از ایوشدها اشاره تن بدانشگندهای بش ر هه پی 

 ام :

 ( 340: 3114)عنصنالاتعالر، « وز هاهلر ننگ دار هه هاهلر شاگند بدباتر ام » -

ناتایِ دیگنی بسه مانِ انبانر انگاشته شده ام  هه شاگندیِ انبانبه« هاهلر»در ایو اثال، 

هند و درنتیجه نیعر تناص و بنجبستگر در انسدرز فسیق رقسم خسیرده را ار« بدباتر»نام 

هند: از هاهلر ننگ دار هه هساهلر اایسج گینه ادا ار ه اگن فند ناصح، اندرز فیق را ایو ؛ام 

یقیو ایو ادبی   و گینایر هنینر را بسنای ذهسو و لا سعِ ببسیاری از ااالا سان به ،بدباتر ام 

 نداش   

 تـوانـگــرم گــردان ای قـناعـت،

 

 کـه ورای تـو هیـچ نعـمت نیسـت 

 (330: 3031)سعدی،     
 . کنایه0ـ2ـ2

هنایسه »نسام بسند  « هنایه»از دیگن صیُر بش ر ایرد امتفاده در اندرزهای دورر امشار، باید از 

مسانر امس  هسه دارای دو اعنسر  ،اعنر پیشیده ماو گفتو ام  و در اصطشحدر لا  به

را  نسان پ  گیینده آن جاتله   قنیب و بعید باشد و ایو دو اعنر  زم و الزوم یادیگن باشند

)هاتسایر، « هار بنَد هه ذهو شنینده از اعنر نزدیو به اعنر دور انتقل گسندده تنهیب هند و ب

هایر،  گینگر امستفاده از ایسو صسنع  در انسدرزگییرِ (  در ادااه و با ذهن ناتینه317: 3131

 دورر امشار ننان داده شده ام : 
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ا بن رعایا جز آن فناسان نیبس  هسه اسال اقُطعان هه اقِطا  دارند باید بدانند هه اینان ر» -

اند از اینان ببتانند به وجنر نیای    و هن اقطع هه جز ایو هنسد حق  هه بدینان حیال  هنده

 ( 11: 3110الاتلو، )نظام« و اقطا  او بازمتانند دمت  هیتاه هنند

یتساه دمست  ه»جاتلسج  ، زیسنادر ایو اندرز، نییبنده از صنع  ادبر هنایه بننه بنده امس 

ای هنایر به هار بنده و ایزان ادبی   اندرز را دو ندان هنده ام ؛  سه اگسن از شییهرا به« هنند

اطاتَنساً ایسو  ،هسند )وی را اعسزول هننسد(هند و آن را به زبان عسادی بیسان ارآن امتفاده ناتر

ق، هاررفتسه در انسدرز فسیشییایر و بش   هنینر را نداش  و درحقیق ، هاتیو یو هنایسج به

 و م ب شده ام  تا بینتن بن دل بننیند   هاتچین زینتر ام  هه بن آن پیشانده شده

و رونق هار او نگساه دارنسد و اگسن هبسر  دم  قاضر قیی دارندو گاتاشتگان باید هه » -

« تعذ ری هند و به حام حاضن ننید، و اگن احتنم بید، او را بسه عنس  و هُسنه حاضسن هننسد

 ( 03 :)هاتان

و  ین گفتسر هسه او خداوندمس  در  در بندِ بندگر باید بیدام ر هه او بنده ین گفت» -

 ( 31: 3114)عنصنالاتعالر، « زین حام خداوند باید بید

 ( 007 :)هاتان« دینر ام شلیاری از پاکباش هه پاک شلیارپاکو » -

 سـر بنهـدزر بـده مـرد سپاهـی ]را[ تا 

 

 بنهـد در عالَــم سـروگـرش زر ندهـی  

 (03: 3031)سعدی،    

 دهنی شیرین کـنگرت از دست برآید، 

 

 مشتی بزنی بر دهنـیمردی آن نیست که  

 (330 :)همان   

 های دورۀ اسلامی. علم معانی و اندرزنامه0ـ2

ها و ابزارهای هننی علسمِ اعسانر در بش س  امس  هسه ای شییهذهن پاره ،آیدآنچه در زین ار

نااسه نااه، قابیسمیامس اندرزهای  گزارشو بینتن بن ااالا ان، در  انظیر تأثینگذاری بنتنبه
 به هار گنفته شده ام    و گلبتان

 . ایضاح پس از ابهام3ـ0ـ2

ایسزان ایضاح پ  از ابنام، شگند بش ر دیگنی ام  هه در بیان انسدرزهای دورر امسشار بسه

ناد اعنر به دو صسیرت ابنسام و ع ارت ام  از ای»قابل تیجنر ایرد امتفاده قنار گنفته و آن 

آن شدت امتقنار و تاتاسو اعنسر امس  در  ردیصیرت تیضیح و تفصیل و فااجاتال و دوم به
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ر را ابتدا به لانیقر ا نم ایسناد ب فطنی و ج لر ام  هه هنگاه اعنایزینا ایو اطل ،ذهو مااع

ینده بینستن اوقع در نف  ام  یعنر تسأثینش در ذهسو شسن ،هنده مپ  به ایضاح آن پندازند

(  در زیسن بسه 034: 3111)رجسائر، « ام  از ایناه هاتان اول به تع ینی واضح و ا ی و ادا هنند

  ند ناتینه امتفاده از ایو صنع  ادبر اشاره شده ام :

هسه پنویز الو گف  هه الَو نناید هه گناه  نسار گسنوه اسندم را درگسذارد یاسر آن» -

هه راز او نگاه ندارد،  نسارم دیگن آنمه ،حنم او هندهه آهنگ آهنگ ااتلا  او هند، دیگن آن

: 3110الاتلسو، )نظام« هه به زبان با الَو باشد و به دل با ااالفان و در من  تدبین اینان هنسدآن

10 ) 

 :نییبنده در ایو انسدرز، از دو روش و شسییه بسنای گینایسر انسدرز امستفاده هسنده امس  

از پادشساهر ده و مساو خسید را بسه بیسان حاسایتر ناب  ایناه از صنع ِ تاتثیسل بنسنه بسن

و دیگن ایناه با امتفاده از شگندِ ایضاح پ  از ابنسام، تیجسه ااالا سان  نام ازی و ناتیدهصاحب

د، نسخیانانسدرز را ار آ ساز هسهرا به احتیای اندرز جلسب هسنده امس ؛  سه آناسه از هاتسان 

 پیشر هند  ه افنادی ن اید  نم از گناهِهه د نبدان تاشید ار ی اینان بنانگیاتههنجااو

یار آناه پادشاه را این  بید و دیگسن آناسه  سین شسب و  :و در ندیم  ند فایده بید» -

تسو خسید  ،روز با او باشد به احل  جانداران بید و دیگن آناه العیاذ بالله اگن خطنی پی  آیسد

 ( 341 :)هاتان «فدا هند

ازو خاص انعاتسان امس  و مسه ازو عاتسیم  اندازر لااع  در دیو امشم پنج ام : دو» -

« روز گانه و میم روزر مسردل و دیگن ناتاز پنجه خشیق را، یار ازو اقنار به زبان و تصدیق ب

   ( 31: 3114)عنصنالاتعالر، 

جای آرد اسادام تسو و فایدر ناتاز  ند  یز ام : اول آنب  هه هنهه ناتساز فنیضسه بسه» -

ر به هه پلیسدی؛ دیگسن فایسدر ناتساز گسزاردن آنبس  هسه از حال پاهجااج او پاک بید و به هاته

 ( 37 :)هاتان« انداتا نی خالر باشر زینا هه اصل ناتاز به تیاضع نناده

جان ]به[رنجند: حنااسر از مسلطان، و دزد ه اند:  نار ه  از  نار ه  بو حااتا گفته» -

 ( 74: 3137)معدی،  «از پام ان، و فامق از  اَت از، و رومپر از احُتبَب

و  هسه انسدوخ  و ناسیردهندنسد: یاسر آنفایده دو ه  رنجِ بینیده بندند و معرِ بر» -

 ( 374 :)هاتان« هه آایخ  و ناندآن دیگن
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 . ایجاز2ـ0ـ2

 "آن"لف  اندک بسید و اعنسر  آن ام  هه» نیو آاده ام   «ایجاز» ر در تعنی  ب بشتُدر هُ

ابلط بن انسدرزهای دورر امسشار، الانساب و (  باآناه شییر 177: 3137)شات  قی ، « ببیار

خسیریم نیسز بنار قابل اعتنایر به ایاردی ،ادبر ااتل  ام های تیضیح بینتن، در هنار آرایه

 اند  نظین اندرزهای زین:بیان شده و ااتصن ها، اندرزها در گزارشر ایجزهه در آن

 ( 341: 3110الاتلو، )نظام« پادشاهان را رأی قیی به از لنان قیی» -

حذفِ واگه نیز انسنید امس  )حسذف  ،در ایو اندرز هه بن م یل ایجاز ایناد شده و در آن

به قنینج اعنیی(، یو تیصیه و مفارشِ  هیتاه ولر پنُاعنر خطاب به پادشاه بیسان « ام »واگر 

زاسانِ اانسدگاری بینستنی شده ام  تا هم زودتن و بنتن در ذهوِ وی جایگین افتد و هم ادت

 ه باشد  داشت

 ( 11: 3114)عنصنالاتعالر، « جیاب احاتقان خاایشر دان» -

 ( 010 :)هاتان« آف  از تننایر خیزد» -

 ( 371: 3137)معدی، « هن ه زود بنآید دین نپاید» -

 )هاتان(  « من درآیده هارها به ص ن بنآید و ابُتعجل ب» -

 . استفهام انکاری0ـ0ـ2

نمد هه پامخ آن اتضساتو اناسار و تاسذیب باشسد، الر بپؤهنگاه گیینده از ااالاب خیی  م

جاتشت پنمنر نیز هاتیو امس    جشید هه یار از ا ناض ثانییبدان امتفنام انااری گفته ار

الر را بپنمند هه پامخ آن اناصاً نفسر و اناسار امس  و خسید گیینسده نیسز از ایسو ؤیعنر م

اسیرد نظسنش، مسان  را انظیر تعاتق بینتن ااالاسب در ایضسی  ااا به ،ایضی  آگاه ام 

هند  از امتفنام انااری، به نب   ماین فنسین و صسناعاتر هسه پسی  از ایسو گینه اطنح ارایو

هسم بینستن در اعنفر گندید، هاتتن در بیان اندرزهای دورر امشار امتفاده شده امس ، هسه آن

 های زین:خیرد  اانند ناتینهمعدی به  نم ار گلبتانهتاب 

)عنصسنالاتعالر، « زایر او را نتسیانر مستیدن، شسناختو  سین تسیانر پ   ین به م»     -

3114 :33 ) 

 ای زبردســــتِ زیردســـــت آزار

 

د ایـن بــازار    گـرم تـا کـی بمـانـ

 بـه چـه کـار آیدت جـهــانداری  

 

 

 آزاریمـــردنت بِـــه کــه مــردم 
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 (01: 3031)سعدی،   

 دل چـه سود گفـتنِ وعـظ به سیـه

 

 

 آهـنـیــن در سـنگ نـرود مـیــخِ 

 (00 :)همان    

 بوسه دادن به روی دوست چه سود 

 

 

 هـم در آن لحـظه کـردنش بـدرود 

 (302 )همان:   

هایر هه در با  نقل شسده، پامسخ نیسز ننفتسه امس ؛ یعنسر شساصِ ناصسح الؤدر هاتج م

نسگ هسا روشسو امس  و بسا قسدری درهایر را از ااالاب خیی  پنمیده هه جیاب آنالؤم

خسید ال خیدبهؤشید؛  ه مال پنمیده ارؤهاتج ایو اوصاف، باز م تیان به آن پر بند، ااا باار

   بنانگیز و در ذاتِ خید تلنگن ام  و تیجه

 . تنوع لحن0ـ0ـ2

امسشار  ردور آثسار تعلیاتسرِهسای پسی  از امسشم و نااههای امامر ایان اندرزازجاتله تفاوت

ند هه در بیان اندرزهای پی  از امشم، ااالاسب بسا یانسیاختر تیان به ایو ایضی  اشاره هار

 تاتسام انسدرزهای یسو استو، درها، در ایسو اندرزنااسهبدیو اعنا هه  ؛لحوِ گیینده ایاجه ام 

 فناوانسرهای دورر امسشار بسه اسیارد در اندرزنااه ااا عاتیااً لحو، یابان و یانیاخ  ام 

ااسا لحسو  پنداختسه امس   گییرهای اتنیعر به اندرزها، گیینده با لحوخیریم هه در آنبنار

لحو به نحیه و  گینگر خیانسدن و لاسنز بیسان جاتسشت، بسا تیجسه بسه شسنایط و   یب  

هلاتاتر هسه نییبسنده انتاساب »شید  های ااتل  و فضای حاهم بن هلُ  اتو گفته ارایقعی 

هبستند، ااتاسو امس   های تصسیینی و امستد لرهند، به هاتان انسدازه هسه بیسانگن جن سهار

ای بازگیهنندر حبر یا حالتر یا حال و هیایر خاص باشند هه بن لا ق آن باید قطعه یسا جاتلسه

گییانسه و انگیز، تا نآایز، بذلهآور، ش نهآلید، اشلآلید، التاتاسخیانده شید، یعنر حال  خنم

شسییر ش س  بسههن نسد از لحسو در هتسب ب(  170: 3110)اینصادقر، « های رفتاردیگن جن ه

دان بس ،ویژه در بنرمر روایر اتینابتقیم، ماو به ایان نیااده و بینتن در دوران اعاصن و به

های اعانر، هنگام بنشاتندن ا ناض ثانییسه جاتسشت، بسدان ولر در هتاب ،پنداخته شده ام 

هسای ااتلس ، مساو بسه ایسان آاسده های اتفاوت در شنایط و ایقعی اشاره شده و از لحو

 ند ناتینج انسدرزی امس  هسه در  ،آیدآنچه در زین ار(  310-301: ال 3131   )شاتیبا، ام

 های ااتلفر به هار گنفته شده ام  لحو ،هابیان آن
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 لحو تحذین و هندار:

دل با شو نداری، و هار بینسیده نبسگالر، و  هاتو زننار باد بن تی هه در ننادِ حج و » -

« یینسستو را و نسساخو و اسسیی نا یسسدن  نامسس  نگسسییر هسسه دویسسدن و بنهنسسه هسسندن خ

 ( 01: 3114)عنصنالاتعالر، 

و ااا ای پبن بدان و آگاه باش هه اگن ضیع  و خانه خیاهر خنیدن و هن ه خسیاهر » -

  (304 :)هاتان« دار خنید و فنوخ ، حد  شنا و بیع نگه

 هان تا سپر نیفگنی از حملـۀ فصـیح

 

 کو را جز این مبالغۀ مسـتعار نیسـت 

 (300: 3031)سعدی،     

 لحو اایدوارانه:

 امید هسـت پرسـتندگانِ مخلـص را

 

د   از آستـانِ الــه کـه ناامـید نگـردنـ

 (13 :)همان   

 لحو تنییق و تن یب:

 مـهـتـری در قبـول فـرمـان اسـت

 

 تـرکِ فـرمـان دلیـلِ حـرمان است 

ـــتان دارد  ـــای راس ـــرکه سـیـم  ه

 

ــ  ــر آسـت ـــت ب ــرِ خدم  ـان داردس

 )همان(    

 لحو دریغ و حبنت:

اـل هـ س اـی درازچ رـه رـاوان و عم اـی ف  ه

 

لـق بر سرِ ما بر زمین بخواهد   هـ خ  رفـتک

 ست ملُک به مادست آمدهه که دست بچنان 

 

 ها]ی[ دگر همچنین بخواهد رفـتبه دست 

 (10 :)همان    

 لحو آانانه:

 پیر شدی ز کودکی دست بدار نچو

 

 زی و ظرافـت به جـوانان بـگذاربا 

 (352 :)همان   

از افعال ااسن  پنُهم آانانه و بنای ااالا ان، اگن اندرز و پندها تننا به یو شییر خنو و آن

 های ااتلس ِاشد، حتر اگن بسه آرایسهتیاند جذابیتر داشته بو ننر بیان شده باشد،  ندان ناتر

ایو، انسدرزگیی هیشسیار آن امس  هسه در بیسان بنسابن  ادبر و هننی نیسز آرامسته شسده باشسد
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و  بگییسد ماوگیند؛ گاهر با لحو تند و پنخاشگنانه هار به  را های اتفاوتراندرزهای  لحو

گاهر نیز با لحو آرام و انفقانه، گاهر با لحنر انیقانه و گاهر نیز با لحو حبسنت و انسدوه 

 اقتضای احیال ااتل   های دیگن، بهو لحو

، گلبستانو  نااسهقابیس، نااهمیام ویژه نییبندگانِ درزگییان دورر امشار، بهدر ایان ان

اناتب بینتن از دو هتاب دیگسن معدی به گلبتانببااد تنی  و گیناگینر لحوِ اندرز در هتابِ 

ام  و با وجید آناه یانیاختر لحو بن تاروپید اندرزهای زبان پنلیی مسایه افانسده امس  و 

 اند، نظین ایارد زین:حو خنو و آانانه بیان شدهها با لبینتن آن

 (؛03: 3113)اینیی خند، « به آز اتاتایل ا اش تا دیی آز تی را نفنی د» -

 (؛77: 3171، آذربادِ اننمپندان« )با اندِ خدای و ما ر ببتار و گبتا  ا اش» -

آمسانا، « )با خییناوندان، دومتان )و حتر( اسندم خسارج از دیسو انسن دروجسر اانیسد -

3113 :73   ) 

شید؛ ازجاتله قطعج اندرزی زیسن هسه ر دیده ارهایها نیز امتثناولر در ایان هاتیو اندرزنااه

با عنیان اندرز دانایان بسه ازدیبسنان تنجاتسه شسده و اتفاقساً حالس  شسعنی نیسز دارد و در آن 

 های اتفاوتر هاتچین تحذین و تنییق و حبنت به هار رفته ام : لحو

ــــــدرز ــــــاندارم ان  ی از دانای

 

ـــــــینیان...  ـــــــت پیش  از گف

 به گیتـی گسـتا) )مغـرور( نباشـید 

 

 بــــس آرزو انــــدر جهــــان 

ــتند  ــس بنهش ــه ک ــی ب ــه گیت  چ

 

 نـــه کــــوشک و ]نـــه[ خانمـــان 

ـــا دلشـــادی چـــه خندیـــد   ب

 

ــــان  ــــد )در( جه  و بچــــه نازی

ـــــدم  ـــــد دی ـــــی چن  مردم

 

 بــــس ] آرزو [ انــــدر جهــــان 

ـــــدم  ـــــد دی ـــــدایانی چن  خ

 

ـــر م  ـــزر  ب ـــردار ب ـــانس  ردم

 های گــرانایـــشان بــا اندیشــه 

 

ـــــدر جهـــــان  ــــــند ان  برفـت

 ایشـــــان بیـــــراه شـــــدند 

 

 ســــامانو بــــا درد برفتنــــد بی 

 هرکــــه چنــــین دیــــد چــــرا 

 

 دل بــــندد ) ( انــــدر جهــــان 

ـــدارد  ـــپنج ن ـــه س ـــی را ب  وگیت

 

 و تـــــن را بــــــه آســــــان 

 (303-300: 3000)ماهیار نوابی،    

 هه در بیانِ آن لحو تحذین و تنییق به هار رفته ام : یزبیر اانیو یا ایو اندرز از هتاب 

 آگاه شیید ای نییشندگان!» -
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     از شنادتِ    او!

 هه او را هنتند! >نب   به آنان<    

 پ  اانوز فناز آیید، بدو بنگنیم و امتااثه بنیم

 و روز اقدم  را گناار داریم   

 آزیگنی )شنیات( را انایب هنیم

 (   10: 3171)زبیر اانیی، « از آنِ اا گندد! >زدیای<بید هه دهَِ  

* ایناه هدام شییر اندرزگییر از اق یلی  بینتنی در جااعسج ااالا سان اینانسر بنخسیردار 

ملیقه و ذائقج شاصر و نیز بین  ادبسر ااالا سان در هسن  ویژه بابهعیاال ااتلفر و  به ،ام 

های و ابسستندات پیدامسس  و در ناتینسسه گینسسه هسسه از قسسنایودوره، ارت سسا  تنگسساتنگر دارد  آن

جااانده نیز قابل اناهده ام ، اندرزگییان اینانسر در دورر پسی  از امسشم، انسدرز مساده و به

 انسددادهویژه ایجزنییبر اندرزها را به امتفاده و هاربب  صیُر بش ر تنجیح ارپینایه و بهبر

هسا انسدرزهایر امس  هسه در بیسان آن و ادعای آن، فناوانر اندرزهای ماده و ایجز نب   به

تیاند رینه در ذائقسج ادبسرِ ان خید ارایو ا و های ادبر به هار گنفته شده ام ای از آرایهآرایه

انداان آن زاان داشته باشد  ااا در دورر امشار و در پنتی گنای  شاعنان و نییبندگان ایسو 

، مادگر و ایجساز جسای بن ید میاد عااهو  رتااالمین و  نییبرعصن به اندرزگییر و پندنااه

ناگین در گزارش اندرزها داده ام  و از ایسو ایسان، گینی از صناعات ادبر گیخید را به بننه

الاتثل به نب   ماین فنین بش ر )شگندهای بیسانر و ویژه ارمالهارگینی صنایع بدیعر و بهبه

اخذ و اقت اس اضاایو اخشقسر امتا، اعانر( از ببااد بینتنی بنخیردار بیده ام   در هاتیو ر

 و ریاستو آنهایر هه با دیو و فنهنسگ جدیسد در تعسارض ن یدنسد( دورر پی  از امشم )آن

هات س  ببسیاری از ادُبسای ایسو  جای ادبر، وجنشییهپندهای ماده در تنف و قال ر جدید و به

ن بینااتنیس  اسیرد هسه اگسن اضساایو تعلیاتسرِ دورر امسشار از انظسلایریبه ؛عصن بیده ام 

تیان در ایسنا  ادب پنلسیی و ها را اربنرمر و هندوهاو قنار گینند، من ناتج ببیاری از آن

 در زین به دو ناتینه از ایو ایارد اشاره شده ام   های آن بازجب   اندرزنااه

جسا اانسده  رمپندان، روحسانر زردشستر دورر مامسانیان بسهای هه از آذرباد اادر اندرزنااه

به بدان بسدی اانیسد  سه » : نیو آاده ام  بدان های  ، دربارر دشاتنر ناندن با انبانام

 ( 01: 3104)ااهیار نیابر، « بدی او، خید، از هندار خیی  )بدو( رمد

 نیو بیسان شسده ای ادبر، ایوشییههاتتنیو تایین و به هاتیو اندرز در هارگاه ذهو معدی با
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 ام : 

 ر حسـودالا تـا نـخـواهـی بـلا بـ

 

 برگشته خود در بلاسـتکه آن بخت 

 چه حاجت که با وی دشـمنی کنـی 

 

 که وی را چنان دشمن اندر قفاسـت 

 (05: 3031)سعدی،    

یا اندرز زین از بزرگاتنن باتگان، وزین دانای خبنو انیشسینوان هسه تیمسط عنصسنالاتعالر 

 یناد شده ام :ا نااهقابیسای در هتاب شییر هنناندانههیااووس اخذ و به

 ( 131: 3113)بزرگاتنن باتگان، « بنتن  ده  به نامپامان ه بر»

)عنصسنالاتعالر، « با انداان نامپاس اندار هندن  ین تام بید هه بسه شیرمستان افگنسر»

3114 :01   ) 

شسیند، های تعلیاتر به هار گنفته ارهای ادبر هه در گزارش آایزهآرایه از هاتچنیو، بنخر

افزاینسد، در ایجساد حس  اقنسا  و ه بن ایزان ادبی س  و ارزش هنسنی آن انسدرز اربن ایناعشوه

نییبسنده در بیسانِ  هنگساار هسهاثال  ایای دارند  بنپذینندگر از جانب ااالاب نیز منم ویژه

یسا حبُسو  و  ل و بنهسان عقلسر )= اسذهب هشاسر(نظن خیی  از امتد فضیل  اخشقر اد

گیسند، بسه نبس   اسیاردی هاتچسین بنسنه ار س ه امس اهه بسا تنافس  ادبسر هاتسنس تعلیل 

ثین أافزایند، از درجسج تساندرز ار خشقی  هننیننن هه صنفاً بن ایزان  و الصفات و ل تنبیق

 1بینتنی بن ااالا ان بنخیردارند 

 های بلاغی. بسامد شیوه0

تعلیاتر عصسن  هارگینی صنایع ادبر در اتینانظیر بنرمر نحیه و ایزان بهدر ایو پژوه ، به

 گلبستانو  نااسهقابیس، نااهمیامس امشار، مه هتاب انم و بنجبسته در ایسو دوره، یعنسر 

 عنیان جااعج آااری انتااب شد هه نتایج آن به قنار زین ام :به

ن، ده ام  هه از ایسو ایساشهیتاه و بلند نقل  اندرزِ 0131  یجاتدراهای اذهیر، در هتاب

انسدرز از  133در بیسان  ،درصسد آن 1/33الاتثل یعنر حسدود ارمال اندرز از شییر 100در بیان 

اندرز از صنع  ادبر تضاد یعنسر حسدود  110در گزارش  ،درصد 31آرایج تاتثیل یعنر حدود 

درصسد آن امستفاده  34اندرز از شییر تضساتیو یعنسر حسدود  014درصد آن و در گزارش  30

 ناتسیدارِ ادااسه،ند  در هبتادبر در ایو اتین  هایهارگینی آرایهایزان به بینتنیوشده ام  هه 

تفایسو بسه بندهنسامهاربندتنیو صنایع ادبر در هنیو از مه هتاب و هم امتفادهتنیو ایزان ینب
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   0آاده ام  

 نامه. سیاست3ـ0

اندرز از شییر تاتثیسل  11اندرز آاده هه از ایو ایان، در گزارش  111دراجاتی   نااهمیام در 

ی هاتنیو ایزان هاربند صیر بش ر در ایو هتساب امس ؛ هاتچنسیو، آرایسهینب امتفاده شده هه

ناتینه دارای هاتتسنیو ایسزان امستفاده  0الاتثل هنیو با ای هاتچین اذهب هشار و ارمالادبر

بینتنیو و هاتتنیو ایزان امتفاده از فنین بش س  در انسدرزهای  ،0و  3هبتند  در ناتیدارهای 

 ه ام   ننان داده شد نااهمیام 

 نامهسیاستهای بلاغی در ترین بسامد کاربرد شیوهیش: ب3نمودار 

 

 
 نامههای بلاغی در سیاست: کمترین بسامد کاربرد شیوه2نمودار 

 نامه. قابوس2ـ0

ایضساح انسدرز از  071اندرز آاده ام  هه از ایو ایان، در بیان  3111دراجاتی   نااهیسبقادر 

%20/5تمثیل 

تضمین

12/5%

تضاد

12/2%

سایر آرایه ها

54/8

ارسال‌المثل
%۱/۱

مذهب‌کلامی
%۱/۱

تلمیح‌
%۱/۱

ایضاح‌پس‌از‌ابهام‌
%۱/۴

Series 2
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صسناعات ادبسر امس ؛ هاتچنسیو گیسنی از هسه بینستنیو ایسزان بننهامتفاده شده  پ  از ابنام

هایر نظین امتفنام انااری و جاتع، هنیو با یو بار امتعاتال، هاتتسنیو ایسزان امستفاده را شییه

 نااسهقابیسببااد شگندهای ادبسر در هتساب تنیو هاتتنیو و ین، ب0و  1دارند  در ناتیدارهای 

 ننان داده شده ام   

 
 نامهقابوسهای بلاغی در ترین بسامد کاربرد شیوه: بالا0نمودار 

 

 
 نامه های بلاغی در قابوس: کمترین بسامد کاربرد شیوه0نمودار 

 . گلستان0ـ0

انسدرز از شسییر  013، در بیسانِ اندرز آاده هه از ایسو ایسان 103معدی، دراجاتی   گلبتاندر 

گیسنی فاده شده هه بینستنیو ایسزان بننهنییبر بنای تأثینگذاری بینتن اندرزها امتالاتثلارمال

اندرز از صنع  ادبر حبُسو تعلیسل  دو از یو شییر ادبر در ایو هتاب ام ؛ هاتچنیو در بیانِ

، بسا تنیو 1و  1امس   ناتیدارهسای های ادبر از آرایهتنیو ایزان امتفاده امتفاده شده هه پاییو

 دهند  معدی را ننان ار بتانلگرزهای در اند   بشگینی از فنین تنیو ایزان بننهو پاییو

ایضاح پس از 

ابهام

%1۶/8

ارسال المثل

%14/4

تضاد

12/۶%

سایر آرایه ها

5۶/2%

جمع

0/05%

استفهام انکاری

0/05%

مراعات نظیر

0/1%

لف و نشر

0/1%

Series 2
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 های بلاغی در گلستان: بالاترین بسامد کاربرد شیوه5نمودار 

 

 
 های بلاغی در گلستان : کمترین بسامد کاربرد شیوه0نمودار 

 

 گیری. نتیجه0

آفنینسر و ایجساد اعنر هسای ادبسر،نبس   بسه مساین حیزههای تعلیاتسر، ها و منودهدر نیشته

اند  هایر ام  هسه قس شً گفتسه شسدهرمد و اعانر و اضاایو هاتانبدیع به حداقل اراضاایو 

آفسنین  نند، با هآزاایر ارلا ع فنهنگر -ادبر اقیلجندگانر هه در ایو بنابنایو شاعنان و نییب

و  بن ناتطسر دیگسن ها راآن هیشند تاار ای نی بن اضاایو پینیو،و پیشاندن جااه تصاوین تازه

 دردمسته از آثسار  نییبندگان ایو انارت و امتادیِ و در ایو ایان، نقل هنند تناتفاوت ایشییه

، یابسدای ارجایگاه ویژههننی  -های ادبراز فنین و شییهگینی و  گینگر بننهامتفاده  نحیر

و  گسذاریتأثینایسزان بسن  ندتیانهای ادبر ااتل ، ارهارگینی درم  و بجا از آرایهزینا با به

  بیفزایند یناناندرزها بینتنِ ااندگاری اتچنیوه

 بسه  نسا بانسیدن در جنس ِ گینساگینرهای ادبسر آرایسه اندرزگییان از ،در دورر امشار

ن دورر ادی سا های اندرزیِهاربند صناعات ادبر در نیشته، هاتچنیو اند اندرزهاینان بننه جبته

ارسال المثل

32/3%

تمثیل

27/7%

تضاد

10/9%

سایر

29/1%

حسن تعلیل

0/2%

لف و نشر

0/7%

تسجیع

0/9%

تشخیص

1/1%

Series 2
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 گلبستاناثسال، در هتساب  ایبسن مس  ا بینستن پینسهاناتب از انسدرزگییانِ میام امشار به

 ازی و ننسده باشسد ،ادبر آرایج  ند و یا حتر یوتیان یاف  هه به هاتتن اندرزی را ار ،معدی

  بنتنی دارد نااهقابیسو تا حدودی  نااهمیام های و از ایو حی  نب   به هتاب

بسدیعر بسه  هایگیسنی از آرایسههاتچنان هه در صفحات پینیو دیسدیم، بننه، دوره ایودر 

 هسارهنداناتب بینتن ام  و از ایو ایان، های بیانر و هاتچنیو ابزارهای اعانر، بهنب   شییه

های تعلیاتر دارد و اندرزگییان ایسو دوره تنیو ببااد را در ایان نیشتهینب« الاتثلارمال» شییر

هسای آایزهاند تسا پنسدها و هیشسیدهبنتسن اضساایو انسدرزی،  انظیر تفنسیم و بسه یادمسپاریِبه

بسن اذهسان ااالا سان داشسته  ااندگاری بینتنی نیسز د تانگینه داشته باششان حالتر اثلاخشقر

دیگسن صسناعات  و تضساتیو تضساد تاتثیسل،هاتچسین  فنسین بش سر الاتثل،پ  از ارمال باشند 

 ا لاناف،هایر نظیسن تنسابهآرایسه دراقابسل، و هبتندن اندرزهای دورر امشار نهاربند در بیاپُ

یو از صسنایع ادبسر از هسدام ایناسههارگینی را دارنسد  هاتتنیو ایزان بسه و جاتع، حبُو تعلیل

مسلیقج شاصسر و  با نی  نگاه ااالاسب، ،بنخیردارند اندرزها تأثینگذاری بینتنی بن ااالا انِ

لایر هه بنای یو ااالاسب ااتاسو امس  انسدرزهای ذائقج ادبر وی رابطج ابتقیم دارد؛ هاتان

ز ایزان تأثینگذاری بینتنی بنخیردار باشند و بنای ااالاب دیگن، آن انسدرزی ا ایجزماده و 

 ابستنداتگیناتن و اؤثنتن باشد هه به یو یا  ند شگند بش ر آرامته باشد  ااا آنچسه از روی 

جااعج ادی سان اینانسر بسه  تیجه ویژر در پنتیِ ودر دورر امشار  تیان گف  ایناهباره اردرایو

)=  ه نبس   دورر پینسیواتنی  در بیان انسدرزها بس هارگینی فنین بش رِایزان بهپند و اندرز، 

ر دورر دااالا سان تیاند ا ی و ایو ناته باشسد هسه د و ایو خید اریابفزونر ار پی  از امشم(

هسا آنگسزارشِ پینایسج را بسن شسییر مساده و بر ااتلس  صنایع ادبر امشار، تزییو اندرزها به

ی پسی  از امسشم قابسل انساهده هااانند آنچسه در اندرزنااسهدر ایو دوره، به دهند تنجیح ار

دارد ای را ، هاتچنان جایگاه ویسژهان دیگنیاز زب اندرز بیان تضاتیو وگینی از شییر ام ، بننه

از ه در هنسار امستفاداهاتی  شأن و جایگساه شساص انسدرزگی و تداوم امتاتنار  دهندرهه ننان

  م اااتل   فنین بش ر

 هانوشتپی
های فناوانسر بسه  نسم هاررفته در اندرزهای ایو مه هتساب، ناتینسههای بش ر بهبنای بنخر شییه  3

 ااا بنای پنهیز از الاناب، در هن ایرد به ذهن  ند ایرد احدود ببنده شده ام    ؛خیردار

نااه، میامس اینجسا  تانار، یار دیگن از ایاردی بید هه در گسزارش انسدرزهای دورر امسشار )در  0
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هسا، جن سج ایزان قابل تیجنر به هسار رفتسه بسید، ولسر ازآنجاهسه در بینستن آن( بهنااه و گلبتانقابیس

    دشری های ادبر پنُهاربند خیدداتأهیدی و بش ر نداش ، از ذهن آن در ایانِ آرایه

ایجساد حس  اقنسا  در ایسو ایضسی  و تسأثین بنخسر صسنایع ادبسر در  دربارربنای الاشعات بینتن   1

    310-331: 3113 شار شع انر،  و اجد نو:ااالاب، 

 

 منابع 

رهام اشسه و  جتنجاتدی و گندآور  اندرزهای آذرباد مهرسپندان ( 3171)  آذرباد اننمپندان  3

 تننان: فنوهن  شنیو مناج 

 تننان: علاتر   معید عنیان  جتنجات  های پهلویمتن ( 3113)  آمانا، جااامب  0

دانشـکده  ۀمجلـیحیر ااهیار نیابر   جتنجات«  یادگار بزرگاتنن(  »3113)  باتگان بزرگاتنن  1

    111-140 (،14)33 ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

 تننان: ننن داننگاهر   معانی و بیان ( 3114)  تجلیل، جلیل  0

 تننان: زوار    درآمدی بر تمثیل در ادبیات فارسی ( 3111)  خطی ر، احاتد  1

 تننان: امالاین     تصحیح احاتد آت  البلاغه ترجمان ( 3110)  بو عاتن انر، احاتدرادوی  1

شیناز: داننسگاه   البلاغه: در علم معانی و بیان و بدیع معالم ( 3111)  رجائر، احاتدخلیل  7

 پنلیی  

 جتنجاتسبسا هاتاساری هیگسی ای نسن   مسر  آر  مسر، آل سنی جتنجات(  3171)  زبور مانوی  3

 تننان: فان روز   پیر ابیالقامم اماتاعیل

هسای تننان: دفتن پژوه   اث ادبی و روایی در ایران باستانمیر ( 3130)  زرشناس، زهنه  1

 فنهنگر  

تنسنان:  بسیو ییمسفر تصحیح و تیضسیح  شاح  گلستان ( 3137)  الدیومعدی، اصلح  34

 خیارزار  

احاتسد یح تصسح  المعجم فی معاییر اشعار العجم ( 3137)  بو قی  شات  قی ، احاتد  33

 تننان: زوار  احاتدتقر ادرس رضیی  وقزوینر 

 تننان: ایتنا   معانی ( ال 3131)  شاتیبا، مینوس  30

 تننان: ایتنا    نگاهی تازه به بدیع(  ب3131)  شاتیبا، مینوس  31
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   تصسحیح  شاحبسیو ییمسفر نامهقابوس  (3114عنصنالاتعالر، هیااوس بو امساندر )  30

   فنهنگر و تننان: علاتر 

 شانضسا رشسید یامساتر   جتنجات  ایران در زمان ساسانیان ( 3130)  و، آرتیرمهنیبتو  31

 تننان: صدای اعاصن   بیدی وینامتار حبو رضایر با 

 ۀمجلـ ه ازدیبسنان و انسدرز خبسنو ق سادان اندرز دانایان ب  (3111)  ااهیار نیابر، یحیر  31

  300-307 (،10)30  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

دانشـکده ادبیـات و  ۀمجلای  ند از آذربد اارمپندان  (  واگه3104)  ااهیار نیابر، یحیر  37

    14-33 ،11 رشاتار ،علوم انسانی دانشگاه تبریز

های اقنا  ااالاب در گلبتان مسعدی  (  روش3113 شار شع انر، شفق ) ، واجد، ااید  33

    311-371 (،31)07، زبان و ادبیات فارسی

 تننان: ماو   داستان عناصر ( 3110)  لاینصادقر، جاتا  31

 تننان: تیس   (  تصحیح احاتد تفضلر  به هیش  گاله آایزگار 3113)  مینوی خرد  04

تنسنان:    تصحیح ع اس اق سال آشستیانر نامهسیاست ( 3110)  الاتلو، حبو بو علرنظام  03

 امالاین  

 هیرا تننان: ا  فنون بلاعت و صناعات ادبی ( 3131)  الدیوهاتایر، جشل  00

 

 

 
 


